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 چکیده

 ها میان و حل تنش ها و سازگاری بین تجارت، سیاسترابطۀ مشتمل بر مطالعه فضایی  حکمروایی

نیروهای اجتماعی مختلف در یک قلمرو فضایی در چارچوب الگوهای حکمرانی دمکراتیک می 

ناشی از واگذاری هرچه بیشتر وظایف و افزون تر شدن اهمیت این رویکرد در مدیریت فضا . باشد

عمال اِهرچه بیشتر شدن  تعاملی این فرایند موجب .بوده است اختیارات دولت به بخش غیردولتی

 -نظری سازگاری  سبب و در میان نیروهای مختلف اجتماعی اختیارات فضاسازیو توزیع  قدرت

 این پژوهش، ناظر به تبیین استگردیده پساساختارگرا  یانگاره هرچه بیشتر این رویکرد بافلسفی 

 .باشداساختارگرا میپس در چارچوب انگارۀ فضایی حکمروایی الگوهای معرفت شناسانۀ رویکرد

تحلیلی در درجۀ نخست مفهوم حکمروایی و ابعاد و زیرمجموعه های آن در -مطالعه توصیفی روش

 یق رابطه حکمروایی فضایی با انگارهد. سپس با تطبییارتباط با فضای جغرافیایی تعریف گرد

در شناخت این مفهوم  پساساختارگرا؛ نظرگاه نوینی در رابطه با علل تأثیرگذاری بیشتر این مکتب،

های اجتماعی نیروهای که با توجه به اهمیت یابی کنش  بودیافته های تحقیق بیانگر آن  .شد ارائه

و در جهت  بعاد فرامکانی و فرازمانی داشتهانتوانست  الزاماً این رویکرد حکمروایی فضاییدر 

های اثبات گرا که یکی از روش ازقادر نبود  و بازساخت فضای جغرافیاییدر تولید  آنشناخت اثرات 

عقلانیت ارتباطی مورد همواره ضمن اینکه  د. بود، استفاده نمای های مهم آن تعمیم پذیریویژگی

تأکید حکمروایی بر خلاف عقلانیت پدیداری؛ مدیریت، تولید و بهینه سازی فضا را نه در درون 

   د. ای اجتماعی جستجو می نموان نیروهمیدر اذهان افراد بلکه در طی یک فرایند ارتباطی 

 .پساساختارگرایی ،روش شناسی ، فضای جغرافیایی،حکمروایی: کلید واژگان

 

                                                           
    08386143009    گروه جغرافیا دانشگاه یزد، دانشکده علوم انسانی،یزد،  نویسنده مسئول:. 3
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 مقدمه 
نهادهای غیر دولتی کنش  به حاکمیت سیاسیتمرکززدایی و واگذاری بخشی از اختیارات ظهور رویکرد 

بحث م ظهورراهم نموده است. ف فضاییجدیدی را برای ادارۀ نظام های سکونتگاهی تحت عنوان حکمروایی 

گردد. به بیان میلادی باز می 3890سیاسی در دهه  و یدر دوران اخیر به تحولات اقتصاد فضاییحکمروایی 

بخشی از کارشناسان به این نتیجه  ناشی از شیوۀ مدیریت متمرکز فزایندۀدیگر پس از مشاهده مشکلات 

بکار ست نهادهای غیردولتی را حتی در دولتهای محلی نیز می بایفضایی رسیدند که برای دستیابی به توسعه 

حکمروایی فضایی مفهومی گسترده تر و فراگیرتر از از این رو  .(MacLeod & Goodwin, 1999: 698)دگیرن

حاکمیت سیاسی است و هم نهادهای حاکمیتی و هم جامعه مدنی را در برمی گیرد و همواره بر تقویت عرصه 

با اتخاذ این (. 28: 3199میت سیاسی و نهادهای مدنی تأکید دارد)تقوایی و تاجدار، عمومی مشتمل بر حاک

عمومی  در نتیجه کاهش سرمایه گذاری دولت در امور و با عبور از دورۀ کینزیسمرویکرد از این مقطع زمانی 

سبک حکمرانی و  فضا بیشتر گردید و تغییر جدی در یو نیروهای غیردولتی در ادارههرچه بیشتر نقش نهادها 

بدان تغییر از رویکرد  (. آنچه دیوید هاروی21: 3198، صرافیتعادل نیروهای اثرگذار در فضا شکل گرفت)

نمود در این راستا قابل ارزیابی اتلاق میبه بعد  3890به رویکرد کارآفرینی از دهه  3860در دهه « حکومتی»

 غیر حکومتیگیری مشارکت با کنشگران بخش کرد شکل(. از جمله اثرات این روی345: 3199باشد)هاروی،می

نقش مهمی در ساماندهی و سازماندهی فضا پیدا  نهادهااین فرایند ظهور طی  دردر زمینه های مختلف بود که 

رائه شده منویات ا ؛قدرت بر خلاف تصور سنتیدر چارچوب این تحول شناختی، (. 160: 3185ه،چ)شورندنمود

ای از گزاره ها بود که به گونه ای مستقل در تمامی نهادهای بلکه مجموعه ودتوسط حاکمیت سیاسی نب

در نتیجه مفهوم  .ها بودعالیه حکومت یبه دامن ارادهاجتماعی تولید می گردید و به میزانی کمتر دست 

 ف اجتماعیطبقات و اصناسایر در این انگاره  بلکه دولت نبود نامدارای یک سرچشمه کانونی به  حاکمیت الزامأ

در فضا  یهفضا بلکه به عنوان تولید کنند یهبه عنوان مصرف کنند نه صرفأ هانقش آفرینی آنفعال بوده و نیز 

عمل سیاسی را تعیین می نماید؛ بخش  یروایی دولت چارچوب حقوقی و محدودهدر حکم .دشنظر گرفته می 

بسیج عمومی برای مشارکت ارتباط متقابل خصوصی ثروت و اشتغال ایجاد نموده و جامعه مدنی از طریق 

حکمروایی، توسعه پایدار انسانی و حفاظت و تجدید هدف ست را تسهیل می نماید. در نتیجه جامعه و سیا

گذاری فضایی می  حیات محیط زیست و فراهم ساختن بستر مناسب برای مشارکت و شفافیت در سیاست

ازار بخش خصوصی و نهادهای مدنی با رویکرد اقتصاد ب یبرگیرنده بنابراین حکمروایی فراتر از دولت و در باشد.

با  مفهوم حکمروایی فضاییویژه شناخت هراستا بدر این  (.53: 3199برک پور، باشد)و دمکراسی مشارکتی می

که  در واقع پساساختارگرایی با نفی دیدگاه سلسله مراتبی .تلفیق زیادی پیدا نموده است ساختارگراپسا یانگاره

نامتمرکز را در مدیریت سیاسی فضا بکار  در رویکرد حکمرانی به کار رفته است نوعی گرایش معرفت شناسانۀ

رویکرد تفهمی مبتنی بر  فرم ها و فرایندهای فضاییتحلیل این انگاره در  گرفته و تکثر را وقعی جدی می نهد.

. بر این مبنا در این پژوهش کوشش حکمروایی فضایی می باشد شناختیسازندۀ چارچوب های و تفسیری 

مورد بررسی پساساختارگرا  یانگارهحکمروایی فضایی از حیث کلان در مفهوم شناسی و کارکردیابی گردیده 

 و علل تأثیرپذیری بیشتر شناخت این رویکرد از این دستگاه شناختی تحلیل گردد.  قرار گیرد
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 مبانی نظری 
 حکمروایی فضایی

متعلتق بته دولتت و  دهد که سیاست در گذشتته غالبتأاز ارسطو تا ماکس وبر نشان می لیسیاست عم یسابقه

مخارج بالتای دولتت بته عنتوان یکتی از علتل  میلادی افزایش هزینه ها و 3890اما از دهه حکومت بوده است. 

ملی،  افزایش تورم در مدل اقتصاد کینزی مطرح شد و کاهش مخارج عمومی ثبات سهم دولت از تولید ناخالص

به مثابه یکی از گزینه های مورد قبول قلمداد گردید که اتخاذ این سیاست زمینه ساز ظهور مفهوم حکمروایتی 

در این الگو تمرکززدایی و واگذاری وظایف و مستوولیت هتای سیاستتگذاری و برنامته ریتزی بته  فضایی گردید.

ضتمن اینکته  (.Hassall,2012: 89) می گیتردیم قدرت مورد توجه قرار وها و نهادهای اجتماعی و لزوم تقسنیر

فعالیت شرکت های چندملیتی، ضوابط تجارت آزاد و فرسایش مرزهای اقتصادی از قدرت حکومتت هتای ملتی 

جامعته  یو دربرگیرنتدهمفهومی گسترده تر و فراگیرتر از حکومتت سیاست ، در مفهوم حکمروایی کاسته است.

عرصه عمومی مشتتمل بتر حاکمیتت سیاستی و نهادهتای متدنی تأکیتد و همواره بر تقویت  می باشد نیز مدنی

بر مدیریت فضتا  جتماعیدر واقع حکمروایی به معنای اثرگذاری همه ارکان ا (.28: 3199دارد)تقوایی و تاجدار، 

می باشد که در طی این فرایند فقتط نهادهتای حکتومتی اختیتار تصتمیم گیتری نداشتته و نهادهتای عمتومی 

: 3196)لالته پتور،  صی توان اثرگذاری بر هدایت تغییرات فضای جغرافیایی را دارا متی باشتندغیردولتی و خصو

از رهگذر چانه زنی با حکومت موجودیت یافته و دال بر  ای اجتماعینهادهه گیری فعالان. حکمروایی از شکل(60

در حکمروایی فضتایی بتا شد. ی در فضای جغرافیایی می بامفهومی کثرت باورانه برای رسیدن به تعادل و پایدار

الگوهتا و تجربیتات محلتی بته منزلته راهکتار  ؛در فرایند برنامته ریتزیمختلف اجتماعی حضور فعال کنشگران 

هتای ی عتدم برجستتگی ایتدئولو یواستطهبته و ی برای حل معضلات بکار گرفته متی شتوداجتماعفرهنگی و 

 قتدرت ،حکمروایتیدر (. 36: 3192ممتتاز، )نمایتدها طی می  سیاسی، جامعه پذیری روند مستقلی از حکومت

ای متکثتر از شتبکه هتای کته بته واستطه مجموعته شناخته متی شتودنیرویی چند ظرفیتی  اجتماعی به مثابه

هتای سازهفضا، دانش و که طوریهآید و در سراسر جامعه پراکنده و منتشر می گردد. بمیاجتماعی به حرکت در

از این جهت حکمروایتی متکتی  (.23: 3181)شورچه،گیرندبا یکدیگر قرار می ایشبکهیک ارتباط در  اجتماعی

 کنتدت برای منتافع متقابتل را تستهیل متیبه هنجارها، شبکه ها و اعتماد اجتماعی است که همکاری و مشارک

(Krishna, 2004:296). 

اشد بته ستعادت مطلتق و قابتل دیدگاه کثرت گرایانه و نسبی گرا که حکمروایی فضایی نیز برگرفته از آن می ب

در تمام زمان ها اعتقاد ندارد. در این موضع، فضا یک ظرف بتی طترف و  قلمروهای فضایی وتعمیم برای تمامی 

توسعه و بهینته ستازی تولید و بازساخت می شود. بنابراین از طریق مناسبات اجتماعی منفعل نیست بلکه دائماً 

که محصول روابط فرهنگی، اجتماعی متی باشتد. اساستاً ایتن تلقتی از مبتنی بر قوانین طبیعی نیست بل فضایی

تتاریخی متی -م در نظر گرفتن جنبه های اجتمتاعیقلمرو زیست بشر مستلز مثابهفضای جغرافیایی به مدیریت 

باشد و فضا اصولاً در برهه ای خاص از روابط اجتماعی قرار دارد. از ایتن رو وقتتی فضتای جغرافیتایی در ظترف 

باورها، سنن و مفاهیمی است که در به رسمیت شناختن اجتماعی خاص مطالعه می گردد مشتمل بر  - تاریخی

ساختار قدرت سلسله مراتبی رها می شتود  ؛در حکمروایی فضاییاجتماعی جاری می باشد.  -آن ظرف تاریخی 
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در دمکراستی  هتای فضتایی طرفتداری متی گتردد. دهی به سیاست و از نظریه های پساساختارگرایی در شکل

اما در حکمروایتی؛  شودآشکار میکلاسیک فضای افتراقی غالبا در مقاطع زمانی تغییر سیاست همچون انتخابات 

بر این اساس در قلمروها و نظام های فضایی متمایز می تتوان ر یتم  فرایند مشارکت بصورت دائمی جریان دارد.

الگوهای بهنگتام و ویتژه ای  باشندمی ه هر کدام قادرها و سبک های سیاستگذاری مختلفی را شناسایی نمود ک

را جهت بهینه سازی و توسعه فضا ارائه نمایند. بنابراین فرایند حکمروایی فضایی سبب ساز تنوع، همبستتگی و 

توکلی نیتا و )شودهای آن میست و سبب پیچیدگیهای ذینفع اکنش متقابل میان گروه ها، بازیگران و سازمان

کنتد و نیروهتا و نهادهتای محیط سیاسی و قانونی را فراهم متیدر این راستا دولت،  .(386: 3190شمس پویا، 

. بتدیهی استت سترمایه نمایتدهای توسعه بومی را زمینته ستازی متیسازوکاراجتماعی غیر وابسته به حاکمیت 

. سترمایه استت دی در چارچوب فرایند حکمروایتیاقتصا-روری برای پایداری و ثبات سیاسیاجتماعی عاملی ض

های یک جامعه یا گروه اجتماعی را شامل می گردد که ظرفیت ساماندهی جمعتی اجتماعی آن دسته از ویژگی

امنیتی آن نیز در جلوگیری از بروز شتکاف در -بود و نقش سیاسیو داوطلبانه را برای حل مشکلات متقابل دارا 

اصناف، تشکل ها و نهادهایی است که بتا هم افزایی  . سرمایه اجتماعی مشتمل برشودبا اهمیت تلقی میجامعه 

هنجارهای مشترک شکل گرفته و جزئی تفکیک ناپذیر از مجموعه فرایند حکمروایی به شمار می رونتد)اخباری 

 (.15: 3185و دیگران، 

و بترای  همحلی متشکل از بخش خصوصی و عمومی اختیارات بیشتتری را بدستت آورد نهادهایدر این فرایند  

د. اهتداف می گتردران هزینه های تأمین خدمات و تسهیلات عمومی با بخش خصوصی پیوند بیشتری برقرار جب

شتهروند متداری  و دیگر این فرایند پایداری، عدم تمرکز، عدالت، کارایی، شفافیت، پاسخ گویی، مشارکت متدنی

 بکه ای شدن قتدرت اهمیتتفرهنگ سازی در عصر حکمروایی به جهت شآموزش، رسانه و  دنبال آنه ه و بدبو

ها به تنهایی قادر بته آنو ها قابل حل نیست که دیگر همه مشکلات و الزامات بوسیله حکومت . چرایابدمی زیادی

تحرک بخشتیدن و هماهنتگ نمتودن منتابع موردنیتاز بترای انجتام اقتدامات بتزر  مقیتاس و عمتومی نمتی 

بخش خصوصی و نهادهای مدنی بتا  یدولت و دربرگیرنده زبنابراین حکمروایی فراتر ا. (Stone, 1989: 6)دنباش

( و در چتارچوب آن برنامته ریتزی 53: 3199رویکرد اقتصاد بازار و دمکراسی مشتارکتی متی باشتد)برک پتور، 

بته  مرانتیسوق پیدا نموده استت. بنتابراین تغییتر از حک« مرزهای فازی و فضای نرم»فضایی به سمت و سوی 

این تغییرات شامل تغییتر در ستبک، بیتان و گفتمتان  بوده وتغییر در ساختار نهادی حکمروایی چیزی بیش از 

ی همته واقعیتت هتا و موجودیتت هتابطوریکته . (318: 3184)لشتگری، مدیریت و سازماندهی فضتا متی باشد

  .  نمایداتبی بویژه دولتی محدود می سلسله مر برنامه ریزیبرای  زمینه رادر کنار هم قرار می گیرنند و  اجتماعی

 ختارگراساپسا یانگاره

مکتب ساختارگرایی در خصوص عینیت، قطعیت، جامعیت  یایی با دست شستن از هر گونه داعیهپساساختارگر

و به جای مفاهیم جامع و جهانشمول ساختارگرایی بر کثرت، چندگانگی، جزئیت، پراکندگی، عدم انسجام و 

یی هر گونه قطب بندی، تقابل و دوگانگی ثابت، مفروض و مسلم فردیت مفاهیم تأکید می ورزد. پساساختارگرا

پذیرفته شده از سوی ساختارگرایی را رده نموده و به وجوه متضاد یا ابعاد متباین و معارض عقیده ندارد و 

هرگونه اقتدار منتج به تولید پدیده ها و روابط را نفی می کند. جغرافیدانان پساساختارگرا مفهوم ثابت، 
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اپذیر و کمی فضا در روش شناسی اثبات گرا را نقد می نمایند. زیرا معتقد بودند که درک مفهوم فضا به نفوذن

دهی به فضای عنوان یک مفهوم کمی و ساختاری موجب نادیده انگاری اراده و آزادی کنشگران در شکل

ه ، هنجارها ندارد و همجغرافیایی شده است. فضا در مکتب پساساختارگرا مرزبندی واضحی میان قدرت، دانش

( و بیش از آنکه به صورت مطلق تحلیل شود به صورت 333: 3182)مرداک،  انداین ابعاد در یکدیگر بافته شده

همچنین این نظریه منتقد برداشت های مارکسیستی  گردد.ابطه و کنش متقابل مفهوم سازی مییک فرایند، ر

رکزیت یافته در دست طبقات بور وازی می داند بلکه آن را در را به مثابه امر واحد و م آناز قدرت است که 

ضمن اینکه جهانشمولی دیدگاه های مارکسیستی در مورد روابط طبقات  چارچوب گفتمان های حاکم می داند.

در پساساختارگرایی افزایش علم به معنای ارتقای نظم و حفظ سیستم انسانی نیست  اجتماعی نفی می گردد.

 لم درهم شکستن گفتمان ها و ساخت های حاکمی است که فضا بوسیلۀ آن شکل گرفته وبلکه کارکرد ع

متعاقباً بدنبال گشودن افق های تازه می باشد. بنابراین کار علم ایجاد قطعیت نیست؛ بلکه نقد قطعیت و 

ی متکثر و رو (. معنا برای چنین سو ه ای ثابت نیست بلکه شکل310: 3186فرارفتن از افق ها می باشد)افضلی، 

به سوی نمایندگی دارد. خروجی چنین برداشتی از معنا و سو ه، تاریخی، یکپارچه و همگون نیست بلکه فاقد 

( و ساختارها در طی زمان دلالت معنایی خود را 69: 3186ی باشد)عالم و انصافی، هر گونه خط سیر و ماهیت م

 (.344: 3186از دست می دهند)آقاحسینی و دیگران، 

دیدگاه پساساختارگرایان هر آنچه که تاکنون متضمن وحدت و دارای مفهوم کانونی و حقیقی تلقی از 

های بنیادین هر تمان ها می باشد که نسبت به سازهگردیده، در واقع چند وجهی، متکثر و مجموعه ای از گفمی

اساختارگرایی آنجایی با در واقع پس(. Dear & Dahmann, 2008: 269)، ستیزه جو استاقناع و روایت کلان

پست مدرنیسم ارتباط می یابد که با نفی دیدگاه سلسله مراتبی ساختارگرایان نوعی گرایش معرفت شناسانۀ 

نامتمرکز را در برابر روش شناسی کلیت نگر مدرن قرار می دهد و تکثر را وقعی جدی می نهد. از دید پست 

لوده شکنی این فراروایت ها خوانش قدرت بوجود آمده و شامدرنیست ها فراروایت ها همه نماد و در نتیجه 

در این انگاره شالوده شکنی روابط فرادستی مسلط بر وظایف مطالعات در جغرافیای انسانی می باشد.  یسازنده

-سازی چگونگی برونی درصدد نمایانشالوده شکنگرفت. یریت سیاسی فضا در دستورکار قرار جریان اصلی مد

متضمن معرفی و برچیدن  ؛اقدامات ای ازبه سان مجموعه و ین هویت قلمروهای جغرافیایی دارددر تکوگذاری 

در این  تناقضات مفهومی و نظام های سلسله مراتبی و معرفی ناسازه های موجود در فضای جغرافیایی می باشد.

عینی به مردم تحمیل ایت معرفت گرایی مفاهیمی را تحت هدتعمیمگرا از طریق دیدگاه روش شناسی اثبات

شکل گرفته با انکار  انگارۀ پساساختارگرایی(. شناخت تفسیری که در 309: 3186نماید)میراحمدی و ذکی، می

واقعیات عینی، بر ماهیت تفسیری پدیده ها اصرار می ورزد. در این شناخت، پدیده های موجود در فضای 

می کنند بلکه در طی زمان و در قالب گفتمان های جغرافیایی به لحاظ ماهوی واقعیت یکسانی را منعکس ن

می و یشناسی تفهدر روش. (Driver,2013:205)مختلف به شیوه های گوناگونی تفسیرشدنی می باشند

تفسیری به رویکرد کیفی و تحلیل محتوای پدیده ها، متن ها مبتنی بر گفتمان ها و زمینه ها اهمیت داده شده 

 :Foucault, 2010)ی حاکم به تفسیر امور می پردازنددر چارچوب گفتمان ها و قدرت فهم و ذهن مکاشفه گر

7.) 
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د؛ از های حسی مورد تبیین قرار گیرندهها و پدیآنکه مطابق منطق صوری صرفاً فرم در این مکتب به جای

ی محتوی به علل چگونگی تکوین فرم ها پی برده می شود. بر این اساس شناخت یک عمل بی طرفانه و عین

باشد. در این راستا آن می شرایطنیست بلکه عملی برساختی، ناتمام، مشروط و وابسته به موقعیت، زمینه و 

: 3190شناسند)احمدی، گروهی دیگر آن را آفریدن معنا میویل آن را در حکم معنا و ای خوانش فضا و تأعده

نی وجود ندارد و جهان علم مملو از مفاهیم حقیقی، مستقل و روش (. بنابراین هیچ نظریه، مفهوم و اندیشه690

حاصل ظهور پساساختارگرایی در شناخت فضا؛ نسبی شدن نمادها، عناصر و باشد. پذیر میغیرکامل و قرائت

بود و گرایش به تأکید بر این نکته دارد « روابط و معانی»به جای« تفسیر و تأویل»گی و طرح های فرهنگفتمان

مستقل بطور مبنایی قابلیت عینیت و پدیداری ندارد. بدین ترتیب معنای نمادها و  که گزاره و علم حقیقی و

باشد. در این راستا می« پایانبی نامعین بودن و نافرجام بودن»زم لتهای موجود در فضای جغرافیایی مس پدیده

و به تعبیری  که یک تضاد رفع دیالکتیکی می شود به هیچ وجه به معنای رسیدن به حقیقتی والاتر زمانی

های کلان در مطالعات فضا به شکل مبنایی ناقض است؛ چرا که این  نهایی نمی باشد. در نظر آنها اتکا به تووری

در پست  (.13: 3198رابطه در ابعاد و مقیاس های مختلف نتایج متمایزی را به بار می آورد)میرحیدر و ذکی، 

صیف تو و برخوردار از وجهی استعلایی و معنابخش باشد قابل اتکایی وجود ندارد که یمدرنیسم هیچ نقطه

 یکلی می توان گفت که اگر در انگاره(. بطور31: 3190باشد)لیوتار، نوعی حالت یا فقدان قطعیت می

-آورند؛ در اندیشهذرا به حساب میساختارگرا آشفتگی، سیالیت، ابهام و چندگانگی به عنوان مسائلی موقت و گ

یچ نوع در وادی علوم انسانی و تاریخ، هده اجتناب ناپذیر تلقی می گردند و عنوان پدیهای پست مدرن به 

 (. در علوم338 -320: 3191فارغ از قدرت فرهنگی و اجتماعی وجود ندارد)لچت،  پذیرمفهوم و نظریه تعمیم

های خاص خود شبینی ناپذیر و صاحب اراده، اختیار و ارزکنیم که پیشهایی را مطالعه میانسانی انسان

هستند؛ بنابراین ذهنیت اندیشمندان جدای از ارزش ها نیست و ارزش آنها در تعیین پرسش ها و اهداف علم 

بطورکلی طرح اندیشه های پست مدرن در شناخت فضا پیامد ظهور بحران های اجتماعی و  دخالت دارد.

صر بفرد قدرت را فراهم آورده بود. اقتصادی بود که موجب کاهش نقش حاکمیت سیاسی به عنوان نهاد منح

این امر به معنای سر برآوردن تحلیل متفاوتی از قدرت گردید که با زیر سووال بردن شالوده و ساختار آن را در 

اجتماعی بر  -(. غلبه یافتن وجوه فرهنگی 132: 3180بسیاری از مناسبات اجتماعی حاضر می بیند)نظری، 

مه کلیت های متداول در عصر جغرافیای ساختارگرا نظیر سو ه، طبقه، سایر شوون فضا موجب می گردد ه

 . قلمداد شوند قصناجامعه و دولت برای تبیین جامعه کنونی 
 

 روش تحقیق

و شیوۀ این پژوهش از نوع بنیادین و روش جمع آوری داده ها و اطلاعات در این پژوهش اسنادی و کتابخانه ای 

این پژوهش با رویکردی کیفی، ناظر به تبیین کارکردهای لی می باشد. تحلی-تحلیل اطلاعات نیز توصیفی

در این راستا و برای دستیابی به یک نظریه علمی و  حکمروایی در چارچوب انگارۀ پساساختارگرایی می باشد.

جهانشمول در این پژوهش، کوشش گردیده که در درجۀ نخست مفهوم حکمروایی و ابعاد و زیرمجموعه های 

ارتباط با فضای جغرافیایی تعریف گردد. سپس با تطبیق رابطه حکمروایی فضایی با رویکرد آن در 

 د.یپساساختارگرا؛ نظرگاه نوینی در رابطه با علل تأثیرگذاری بیشتر این مکتب، در شناخت این مفهوم ارائه گرد
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 یافته های تحقیق

جزء با در نظر گرفتن زمینه، متن،  هانفرایندهای فضایی و بویژه مدیریت آشناخت ؛ در الگوی حکمروایی

محیط و زمانی که آن پدیده ها در آن شکل گرفته اند، ممکن نیست و هر بخش از پدیده های اجتماعی و 

 ,Smart )با در نظر گرفتن وضعیت زمان، بافت و زمینه ای که از آن برخاسته اند؛ تأویل شود می بایستانسانی 

همواره این دیدگاه مطرح بوده که آراء و عقاید حاکم بر یک جامعه در  رواییاز این رو در حکم (.173 :2006

توسعه و بهینه سازی  اتخاذ سیاست های فضایی جهت دستیابی بهو  بودهیک زمان متأثر از شرایط اجتماعی 

: 3194)رهبری، امکانپذیر نخواهد بوداجتماعی  -فضایی بدون درک متن تاریخی  -در یک قلمرو اجتماعی فضا 

فضا پیامد ظهور بحران های اجتماعی و اقتصادی بود  جهت مدیریتدر مفهوم حکمروایی (. بطورکلی طرح 300

به عنوان نهاد منحصر بفرد قدرت را فراهم آورده بود. این امر به  ایدئولو ی های سیاسیکه موجب کاهش نقش 

آن را در حاکمیتی بردن شالوده و ساختار  معنای سر برآوردن تحلیل متفاوتی از قدرت گردید که با زیر سووال

 چارچوب که در این جهت حکمروایی از(. 132: 3180بسیاری از مناسبات اجتماعی حاضر می بیند)نظری، 

-ها اصرار میماهیت تفسیری پدیده های پست مدرن و هرمنوتیک شکل گرفته با انکار واقعیات عینی، برنظریه

ی جغرافیایی به لحاظ ماهوی واقعیت یکسانی را منعکس نمی کنند بلکه در هاورزد. پدیده های موجود در فضا

. (Driver,2013:205)باشندشیوه های گوناگونی تفسیرشدنی می طی زمان و در قالب گفتمان های مختلف به
 های تجربی در مطالعهروشو  ها فرم صرفأ و عقلانیت ابزاری به جای آنکه مطابق منطق صوریحکمروایی در 

-ها و زمینهها، مبتنی بر گفتمانویکرد کیفی و تحلیل محتوای پدیدهرد؛ قرار گیرن توجهمورد ای جغرافیایی فض

ی اثبات گرایی و دف حکمروایی فضایی، رهایی از سلطهدر واقع ه گیرد.های اجتماعی مورد نظر قرار می

جهت دستیابی به فرایند توسعه ملات فلسفی پست مدرن با دستاوردهای علوم جغرافیایی هماهنگ نمودن تأ

طرفانه و عینی نیست بلکه عملی برساختی، ناتمام، مشروط یک عمل بی مدیریت و تولید فضابر این اساس  بود.

 باشد. میاجتماعی و وابسته به موقعیت، زمینه و شرایط 

در  ی گردد بلکهنممتضمن وحدت و دارای مفهوم کانونی و حقیقی تلقی  حکمروایی؛ مدیریت فضااز دیدگاه 

متناقض و مملو از آزادی برای  پساساختارگرا به صورت چند سویه، فضای باشد.متکثر می و واقع چند وجهی

به همکاری می باشد. چنین روندی افق شناخت و قابل تحقیق از طریق شناخت تضادهای مضاعف و رسیدن 

 .(Murdoch, 2013: 50) فضا گشوده است و متعاقب آن برنامه ریزی و مدیریت های جدیدی را برای شناخت

 جهت توسعه و بهینه سازی یک فضای مشخص به صورت حقیقی ، مفهوم و اندیشهای هیچ نظریهدر بنابراین 

های مختلف متناسب با ی روشدر برگیرنده مدیریت و توسعه فضا می تواندوجود ندارد و  انتزاعیمستقل و 

فضای جغرافیایی از یی پساساختارگرا موجب تغییر رویکرد مطالعات روامحک باشد.های اجتماعی آن زمینه

توان ادعا کرد که در بر این مبنا می زدگی به شناخت فرهنگ و روابط اجتماعی بود. ایدئولو یاقتصاد محوری و 

، از حیث مبنایی و فلسفی هیچ نوع مفهوم و نظریه توسعه فضایی در چارچوب مفهوم حکمرواییوادی 

جوامعی مورد نظر  این انگارهدر . (Lechte, 2004:119-120)وجود ندارد سازه های اجتماعییر فارغ از پذتعمیم

برنامه های خاص خود هستند؛ بنابراین  که پیش بینی ناپذیر و صاحب اراده، اختیار و ارزش دگیرنقرار می

و اهداف  اولویت هادر تعیین  جدای از ارزش ها نیست و ارزش آنها ریزی، آمایش و مدیریت فضای جغرافیایی
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تاریخی -که در یک قلمرو فرهنگی از این رو سیاست فضایی(.  Popper, 1993: 78دخالت دارد) توسعه فضایی

و توسعه شرایط و احراز  ها همراه و همزاد باشدهای گروه خاصی از انسانبا ارزشبایست میتولید می شود 

اصولاً روش اثبات گرا  .ایست با الگوی زیست اجتماعی متناسب باشدبها میسازی فضا توسط این سیاستبهینه

چرا که قرارگیری در چارچوب  ؛قادر نیست تعمیم گرایی را در سرنوشت بشر و تولید فضا حاکم نماید

( و از 393: 3195)وبر،  سرنوشت و نه علم قرار دارد یتاریخی تا حد زیادی تحت سیطره-اجتماعیساختارهای 

و  هنجارهاباشد. بنابراین شناخت اثرات مثبت و یا منفی م نیست بلکه از نوع تعلق خاطر میمرسو نوع آگاهی

)بشیریه،  باشدای تجربی و عقلانی قابل حصول نمیالزاماً با کمک ابزاره فضاییهای و تعیین سیاستها ارزش

)وبر،  دیگر غیر عقلانی باشند ها از یک منظر ممکن است عقلانی و از منظرچرا که این پدیده (.232: 3199

قیاسی قادر است ارتباط بین شناسی تجربی و یا عقلانیت اثبات گرا بر مبنای روش (. ضمن اینکه16: 3191

بطورکلی  (.,Lowith 92 :2007)های فضایی را بررسی نماید و به مبانی، علت غایی روابط نمی پردازدپدیده

موارد زیر  در قالب ایی فضایی در چارچوب انگارۀ پساساختارگرامفهوم حکمرو های شناختی بنیانمهمترین 

 می باشد: قابل ذکر 

گردد که به ترکیب دانش و ارزش در حکمروایی نوع دیگری از عقلانیت به نام عقلانیت ارتباطی مطرح می-3

کشف  تباط منشأد. در این انگاره خود ارنمایای اجتماعی تعریف میته و برنامه ریزی فضایی را پدیدهپرداخ

ل حقیقت بوده و خرد بشری محصول تعاملات میان انسان ها و نه حاصل کارکرد حاکمیت سیاسی و نه حاص

شناختی امکان اندیشه ورزی را در مورد باورها و ارزش های  الگوی یتأملات فردی می باشد و به منزله

بر خلاف عقلانیت پدیداری؛ مدیریت، تولید و اجتماعی فراهم می آورد. عقلانیت ارتباطی مورد تأکید حکمروایی 

بهینه سازی فضا را نه در درون اذهان افراد بلکه در طی یک فرایند ارتباطی با جامعه جستجو می نماید. 

فضاشناسی پدیداری دارای یک فرایند اندیشه ورزی تک گویانه است بی آنکه فهم فضا با جامعه و ساختار 

و بین  وایی فضایی اهداف، روش ها و حتی اصلاح آنها به مثابه یک موضوع جمعیارتباط می یابد؛ اما در حکمر

از این منظر نیز حکمروایی فضایی انگارۀ ثابت و کمی از فضا را نقد می نمایند.  شود.الاذهانی در نظر گرفته می

راده و آزادی ساختاری موجب نادیده انگاری ا یا زیرا در نظرگیری مفهوم فضا به عنوان یک مفهوم کمی و

دهی به ارتباطات اجتماعی و بدنبال آن فضای جغرافیایی گردیده است.  کنشگران و نیروهای اجتماعی در شکل

رداخته شده توسط ساخته و پ الزامأ را آنها بر خلاف نظر ساختارگرایان ذهنیت افراد و طبقات اجتماعی

بطوریکه با در برابر هم قرار دادن جهان  (.9: 3184)افراخته، نمایندقلمداد نمیتاریخی -ساختارهای سیاسی

داند و در مقابل سیستم هنی، جهان معنا و کنش ارتباطی میزیست و سیستم، جهان زیست را محیط روابط ذ

 ،در حکمروایی ساماندهی .(Strauss, 1994: 19)داندعقلانیت ابزاری معطوف به هدف می را عرصه پول، قدرت و

غایات مشترک ترسیم شده توسط نیروهای بیرونی نیست چرا که اساساً حکمروایی فضا ناظر به پیروی از 

در مفهوم حکمروایی؛  (.19: 3182پساساختارگرا به وجود چنین غایات تعمیم پذیری اعتقاد ندارد)واعظی، 

 فضای جغرافیایی بیش از آنکه به صورت مطلق تحلیل شود به صورت یک فرایند، رابطه و کنش متقابل میان

 نیروهای اجتماعی مفهوم سازی می گردد و از این جهت مفاهیمی همچون مشارکت و سرمایه اجتماعی از

   .اعتبار افزونی برخوردار می گردد
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سیاسی را مورد نقد قرار می  -کنش ارتباطی فرایند تک سویه فضاسازی بر مبنای عقلانیت نهادی  ینظریه 

م های رسمی در زیست جهان شهروندان اظهار می دارد که این رویه دهد و با اشاره به مداخلۀ روزافزون نظا

موجب از خود بیگانگی و کاهش واقعی سهم شهروندان در مدیریت و بهینه سازی در یک قلمرو فضایی می 

(. چرا که با جدایی زیست جهان و نظام امکان استعمار زیست 218: 3199گردد)جلائی پور و پورمحمدی، 

راهم می آید و مانع از بروز واکنش های تفاهمی و کاهش ظرفیت سرمایۀ اجتماعی می جهان توسط نظام ف

اصولاً در چارچوب دمکراسی و ملی گرایی این مدعا وجود دارد که تمام  (.381: 3185گردد)بیانی و دیگران، 

یکی از اصول بهینه سازی فضا در نظر گرفته شده است. لیکن واسازی نشان می دهد که این معنا صرفاً 

از این . (50: 3180)دریدا، نیروهای دلالتی متن می باشد که با خشونت دیگر نیروها را سرکوب نموده است

جهت از رهگذر عقلانیت ارتباطی می توان با دو عامل تحریف ارتباط یعنی ایدئولو ی و مشروعیت سازی قدرت 

ایدئولو یک را فراهم -های سیاسیی نظامهت رهایی از سلطهنیز مبارزه نمود و یک وضعیت ضروری ج

ها و ی عمومی با عملکرد رسانهکه کنش افراد در قالب حوزهطوریهب(. Best & Douglas,1991: 192)آورد

ابزارهای ارتباطی هر چه بیشتر از قید و بندهای هنجاری و ایدئولو یک آزادتر گردیده و یکپارچگی اجتماعی 

ی عمومی، ر پرتو گسترش حوزهی بر توافق زبانی حاصل می شود. دبیش از پیش از طریق فرایندهای مبتن

در رویکرد حکمروایی بر خلاف دیدگاه  گونه عنصر قدرت سیاسی شکل بگیرد.ریزی فضایی به دور از هربرنامه

های کینزی برنامه ریزی مبتنی بر رویکرد مشارکت و بدون دخالت دولت صورت گرفته و حاصل نوعی 

ضمن اینکه در حکمروایی کنش اجتماعی هیچ گاه ساختاری  کم زدایی از قدرت می باشد.تمرکززدایی و ترا

گو و بحث در بسته شده و به پایان رسیده نیست بلکه باز، نامحقق و در حال شدن می باشند و در نتیجه گفت

وارد نمودن در حکمروایی کنشگران اجتماعی با (. Hall & Dugay, 1996: 2-3)یابدی عمومی ادامه میحوزه

عناصر نوین؛ تغییراتی را در زیست جهان خود وارد می نمایند که متعاقباً پیشبرد آن نیازمند ارزیابی انتقادی 

باشد. بنابراین در حکمروایی پساساختارگرا مفهوم می میعمو یوسط سایر نیروهای اجتماعی در حوزهت

 بر توانایی افراد در اثرگذاری فهوم شهروندی مشتملشهروندی امکان بروز و ظهور بیشتری دارد؛ چرا که کلید م

ساز نقش آفرینی هر چه بیشتر سترش زمینه گفتگوی اجتماعی زمینهمناسبات حاکم می باشد. ضمن اینکه گ

گروه های سرکوب شده ای است که تحت تأثیر ایدئولو ی قادر نبوده اند در ساخت فرم ها و روابط فضایی 

نش ارتباطی بر اهمیت فرد در انتخاب ارزش ها، ترجیحات و رویکردهایش تأکید می در این ک مشارکت نمایند.

نماید. از این رو در حکمروایی هر جامعه، گروه و فردی خود و جهت گیری های ارزشی خود را در قالب 

ی در این الگو دمکراسی مشورتی جایگزین دمکراسی رویه ای و سلسله مراتبی م مشارکت بازسازی می نماید.

شود. مات سیاسی و حقوقی بکار گرفته میگردد و زیست جهان هر قلمرو به عنوان منبع غنی در ساخت تصمی

گذاری فضایی به اندازه ای پیچیده است که می بایست  معتقدند سیاستکه این دیدگاه منتقد نظریاتی است 

میت بیشتری قائل بوده و در صرفاً در چارچوب نهادهای رسمی اخذ گردد. حکمروایی به نقش زیست جهان اه

چارچوب آن گویی مشروعیت سیاسی حکومت از مجرای زیست جهان گذر نموده و بهینه سازی فضا تنها از 

مومی ع یحوزه(. Habermas, 1996: 369) طریق باز گذاردن ساختار ارتباطی حوزۀ عمومی تحقق می یابد

 اعی است که در آن افراد از طریق استدلال و در شرایط برابر، درای اجتمفضایی فراتجربی و فرامکانی  عرصه
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بر این مبنا فرایند مشارکت منجر به  ای از سیاست ها را تولید می نمایند.اشکال فرایندی و برایندی مجموعه

تعهدی مداوم مبنی بر باز بودن افکار خویش نسبت به دیگری تعریف می گردد. از این منظر دمکراسی 

 .آن استبیش از آنکه بدنبال حذف دیگری باشد بدنبال به رسمیت شناختن  مشارکتی

ها و فرایندهای موجود در فضای جغرافیایی تا حد زیادی از روابط و الگوهای ذهنی، فرهنگتی، تحولات پدیده -2

د انستانی فضتایی در ابعتا یثر می باشند و بنابراین هیچ پدیدهاجتماعی، سیاسی و اقتصادی حاکم بر جامعه متأ

که سیر تحول فضای جغرافیایی بته صتورت تتک بعتدی و تتک  (. بطوری53: 3180قابل تعمیم نیست) افروغ، 

سطحی قابل مطالعه نیست بلکه ابعاد و سطوح مختلفی از علت ها بر آن تأثیر دارد که منبعث از متن اجتمتاعی 

ی وابسته به آن را می تتوان بته شتیوه هتای فضا و نمادها از نظر حکمروایی پساساختارگرا حال آنکهمی باشند. 

 گوناگون و متنوع تفسیر نمتود و امکتان حصتول یتک علتت مشتخص بترای ظهتور یتک نمتاد در فضتا وجتود

حکمروایتی فضتایی؛ نستبی شتدن  اثرگتذاری پساستاختارگرایی در. حاصل (13: 3198ندارد)میرحیدر و ذکی، 

بتدین ترتیتب معنتای نمادهتا و   .بود« روابط اجتماعیه اهمیت دهی بهای فرهنگی و نمادها، عناصر و گفتمان

 ن و نافرجامنامعین بود»زم لتش های بهینه سازی و توسعه فضا مسپدیده های موجود در فضای جغرافیایی و رو

که یک تضاد رفع دیالکتیکی می شود به هیچ وجه به معنای رسیدن بته  باشد. در این راستا زمانیمی« پایانبی

 (.  199: 3185تر و به تعبیری گزارۀ نظری نمی باشد)صادقی، حقیقتی والا

های کلان در مطالعات فضا به شکل مبنایی ناقض است؛ چرا که این رابطه در ابعتاد و ها اتکا به تووریدر نظر آن

بنتابراین هتر مقیاس های مختلف به جهت وجود تنوع در روابط اجتماعی، نتایج متمایزی را بته بتار متی آورد. 

فرهنگی وابسته است که به مثابه نوعی وجود پیشین است بر هتر کشتفی  -یدۀ فضایی به یک سازۀ اجتماعی پد

و بهینته ستازی فضتا  بنابراین سازماندهی تقدم دارد و در فضای جغرافیایی تبدیل به فرم های واقعی می گردند.

از قلمرویی به قلمرو دیگر متمتایز الگوهای اتخاذ شده جهت دسترسی به توسعه نسبت به زمان و  امری نسبی و

در پرتتو یتک الب توجه به ستاختارهای اجتمتاعی در ق بایستبرنامه ریزی فضایی را میدر این راستا می باشد. 

فهم بین الاذهانی و کنش متقابل جستجو نمود کته در میتان کنشتگران و در چتارچوب ختودفهمی برگرفتته از 

اً مفهوم نقد در جامعه ای معنا می یابتد کته همگتان درصتدد حتل اساس سنت، توافق و اجماع حاصل می شود.

مشکلات و یافتن راه حل ها از طریق گفتگو و مفاهمه باشند. در چنین چارچوبی دگرسازی و بهینه سازی فضتا 

برنامه ریزی فضایی برایند منتافع و  و (3: 3184ماحصل عملکرد نخبگان سیاسی نمی باشد)ازغندی و حسینی، 

ابتدی نتدارد و چرا که ارزش ها و هنجارها اعتبتار  فضا می باشد.گران اجتماعی جهت سامان دهی خواست کنش

یابد و افراد می بایست آزاد باشند تا در قالب کنش ارتباطی و تعامل های فردی اهمیت میبه همین دلیل آزادی

یختن قطعیتت و ارائته تصتویری بدنبال فترور انگاره پساساختارگرا ندهی فضا مشارکت نمایند.ااجتماعی در سام

-سی می باشد. بنابراین نقد برنامتهسیال و فاقد تمرکز از قدرت به مثابه امری اجتماعی، فرهنگی و نه صرفاً سیا

-هباشتد. بتدر رویکرد حکمروایی متورد توجته متیریزی غیرمتمرکز گرا و متمرکز و اعتقاد به برنامهریزی اثبات

اً از رویکرد کالبدی و فیزیکی که در حکمرانی اثبات گرا غالباً مورد توجه بتود ریزی صرفکه طی آن برنامهطوری

درت سلسله مراتبی در این الگو ساختار ق گردد.تماعی، فرهنگی با مدیریت بومی میمعطوف به تلفیق عوامل اج

 گردد. های فضایی طرفداری میدهی به سیاستهای پساساختارگرایی در شکلرها و از نظریه
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این اساس در قلمروهای فضایی ر یم های مختلفی را می توان شناسایی نمود که درون آنها الگوهای مختلفی  بر

از مشارکت وجود دارد. در چارچوب مفهوم حکمروایی برنامه ریزی فضایی به الگتوی نااقلیدستی ستیر نمتوده و 

وسعه پایدار هرچه بیشتر بتر استتفاده از انگارۀ توسعه پایدار در آن اهمیت زیادی برخوردار می گردد. در قالب ت

الگوی بومی در ساماندهی فضا در ابعاد مختلف تأکید می گردد و شاخص هتای از پتیش تعیتین شتده انتزاعتی 

زمانی به ظهور متی رستد کته بتر استاس شتناخت  ؛مورد استفاده قرار نمی گیرد. بطوریکه در این انگاره توسعه

نی محیط مورد بررسی قرار گیترد. بنتابراین مداخلته نهادهتا در مکتان، در کیفی از شرایط مکانی و زما عمیق و

 فرهنگی مکان سازگار باشد. -زمانی موفق خواهد بود که بتواند با ویژگی های اجتماعی 

ها بتوانند تر از آن است که تنها حکومتاقتصادی بسیار پیچیده-در حکمروایی فضایی ساختارهای اجتماعی -1

که قدرت سرشتی متناقض داشته و در سرتاسر طوریهو تعارضات جامعه انسانی باشند. ب نقطه حل تضادها

در این چارچوب کنشگران اجتماعی در مواجه با تمایلات هژمونیک قادرند در  روابط اجتماعی پخش شده است.

در ی منعطف روندی ناهمساز عمل نموده و با ظهور این برایندها زمینه برای شکل گیری برنامه ریزی فضای

در پساساختارگرایی مطالعات جغرافیایی از  .(Massey,1991: 28) گیردچارچوب حکمروایی فضایی شکل می

رویکرد کشور محور و تکیه بر ناسیونالیسم فاصله گرفت و تمرکز بیشتری بر مکان های محلی و هویت های 

روز به روز از وضعیت متمرکز، آمرانه و ریزی کمروایی پساساختارگرا عمل برنامهدر ح گروهی معطوف گردید.

دولتی خارج و به سمت برنامه ریزی تدریجی، دمکراتیک و مشارکتی تمایل یافت. این گونه تغییرات در فرایند 

برنامه ریزی جایگاه بازیگران اصلی برنامه ریزی را تغییر داد؛ بطوریکه اگر زمانی دولت با اتکا بر محوریت خود با 

نمود؛ اکنون این اجتماعات ریزی میتن وضعیت اجتماع اقدام به برنامهن، بدون در نظر گرفاستخدام متخصصا

چرا . (20: 3181خود را تحمیل نمایند)صرافی و دیگران،  یه با اتکا بر دمکراسی محلی؛ ارادهمحلی هستند ک

سیاست  ن فرایندهایی است کهسیاست در چارچوب حوزۀ رسمی موجب کنار گذاشتکه محدود نمودن 

یکی از  یکه به مثابهسطح تحلیل؛ سیاست بیش از آناین گردد. در ها شکل گرفته و درک میآن یبوسیله

 ،بنابراین حکمروایی شود.معلول اجتماع و محیط شناخته می سرچشمه های تولید فضا شناخته شود غالباً 

تار و ندان سرچشمه قدرت را در ساخدانسته و چسازی فضا را منوط به تغییرات اجتماعی و فرهنگی بهینه

در الگوی حکمروایی عقلانی شدن نه یک فرایند  (.346: 3195ضیمران، نماید)ایدئولو ی حکومت جستجو نمی

-مند و انتزاعی میفرد محور و یا دولتی بلکه فرایندی چند جانبه و اجتماعی مبتنی بر یک هم پیوندی روش

از دیدگاه معتقدان به  (.45: 3195رسد)هابرماس، ام مطلوب میبر روش کیفی به سرانجباشد که مبتنی 

ل از حکمروایی پساساختارگرا، مفاهیمی همچون حقیقت، عقلانیت، عدالت، خیر و بویژه توسعه مستق

طور مستقل و هباشند و بنابراین بآن نیستند، بلکه فرآورده این فرایندها می یفرآیندهای اجتماعی شکل دهنده

ندارند. در واقع فضای جغرافیای در این انگاره پدیده ای انضمامی است که می بایست جهت و  حقیقی وجود

مقصودی از سوی نیروها و نهادهای اجتماعی به آن داده شود. بنابراین برایندهای اجتماعی نیروی محرکی است 

ر نزد آنها قدرت از اجتماع د (.46: 3198که افق های لازم را برای تحرک و بازساخت فضا فراهم می آورد)نیچه،

در نین و گفتمان ها نشأت می گیرد که هدایت این عوامل ، قواجمله نهادها، هنجارها عوامل غیر شخصی از

 مدیریت و تولید فضای جغرافیایی بهینه منوط به زمینه سازی برای گفتگو و شکل گیری کنش های اجتماعی
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فرهنگی تلقی می شود که حضور و  رویکردبه عنوان یک  در نتیجه حکمروایی می باشد. و مشارکت هم افزا

نهاد  حکمروایی فضاییدر (. 324: 3194)نظری، همزیستی طیفی از ویژگی های متفاوت را امکانپذیر می سازد

 مبدأ وحدت ابژه و سو ه دانست بلکهحکومت را نمی توان عالی ترین نهاد عملگر در سازماندهی فضا و 

 تبلورتخصیص منابع و اعتبارات به نقش تسهیل گر، ارتباط دهنده و مذاکرکننده حاکمیت سیاسی از موضع 

نظیر آموزش، مدیریت بومی، ارتقاء  یدر این انگاره حکومت از طریق زمینه سازی برای امورت. یافخواهد 

حاکمیت . (Murdoch, 2013:101)مشارکت، نقش خود را در بهینه سازی فضای جغرافیایی ایفا می نماید

 و د که از طریق گفتگونمایتشویق به توسعه کنشگران، رویه ها و گفتمان هایی می  مفهومیاسی در این س

بنابراین در حکمروایی،  فضایی را توسعه دهند. -تعامل متقابل با یکدیگر می توانند قلمروهای اجتماعی 

صر نمی باشد بلکه رویه های و تصمیم سازی بوسیلۀ نمایندگان منتخب منحمشارکت سیاسی تنها به انتخابات 

گوناگونی از مشارکت سیاسی به صورت نمایندگی در نهادهای اجتماعی به صورت هم افزا و هماهنگ در جهت 

چارچوب اهمیت یابی نهادهای محلی در این در  (.302: 3182رسیدن به هدف مشترک شکل می گیرد)ویسی، 

در انگارۀ  .ی دستیابی به توسعه پایدار مطرح می گردددهه های پایانی قرن بیستم به مثابه یکی از روش ها

حکمروایی دولت های محلی در تأمین رفاه، تنظیم اقتصاد محلی و در جهت حفظ نظم و قراردادهای اجتماعی 

(. نهادها و فرایندهای حاصل از حکمروایی نه 206: 3190ساوج و وارد، فعال تر از نقش حکومت ملی می گردد)

های دولت محور بلکه در جهت احراز  وندهای تولید مادی در اقتصاد و نه جزئی از سازمانصرفاً بخشی از ر

در این راستا تعهد برخی . نمایندتوسعه و ساماندهی فضایی بر ابعاد اجتماعی و فرهنگی فضا تاکید بیشتری می 

سنتی میان فرم و فرایند  از جغرافیدانان به اتخاذ دیدگاهی مبتنی بر شناخت فرایندها و از میان رفتن تفاوت

  سبب شده است که صرفاً فرایندها مورد تفسیر قرار بگیرنند و فرم ها نیز به مثابه فرایند در نظر گرفته شوند. 

گرایی عمیمباشد و در آن خصلت تیفی و به دور از سنجش های کمی میهای فضایی کروش مطالعه پدیده -5

 سازی فضای جغرافیاییبهینه اینددستیابی به فرچرا که الزاماً سیر تاریخی  .گیردگرا مورد تأکید قرار نمیاثبات

و قیاس ناپذیری  شتهباشد که قابلیت تکرار و تعمیم ندامه نیروهای اجتماعی با یکدیگر میمفاهمتأثر از 

ه غیر خطی ها در دوره های مختلف تاریخی یکی از پیامدهای گریزناپذیر آن می باشد. اعتقاد به اندیشگفتمان

فضایی -نظم مکانی و زیر سووال می برد در حکمروایی فضایی از زمان و تاریخ؛ تعمیم گرایی اثبات گرا را

یکردهای کیفی بوده و از این جهت فرایند حکمروایی دارای رونماید. قعیت های اجتماعی را بازنمایی میوا

بنابراین امتزاج روابط  تابد.ایی است بر نمیگررا که مبتنی بر تاریخیت و تعمیم گرایی کمیچندان تجربه

یابی و های کمی برای پیشگردد که امکان پذیری استفاده از روشتماعی با سایر ابعاد فضا موجب میاج

ارتباط یعنی توان با دو عامل تحریف که از رهگذر عقلانیت ارتباطی میضمن این سنجش آن کاهش یابد.

برایند اجتماعی و کارکردهای فضایی آن  و از این جهت مبارزه نمودنیز ت سازی قدرایدئولو ی و مشروعیت

بنابراین اثرگذاری تعمیم پذیر و حتی پایدار و مداوم نیست و در مورد آن نمی توان اقدام به پیش بینی نمود. 

ی نیست ربرخی از مسائل و پدیده های فرهنگی و سیاسی در قالب حکمروایی فضایی قابل مشاهده و اندازه گی

بویژه آنکه عملکرد  .نیز استفاده نمودهای کیفی های پوزیتیویستی و آماری از روشو می بایست علاوه بر روش

فضایی دارای نتایج مشابهی نبوده و نوعی گسست -در قلمروهای مختلف مکانی فرهنگی-های اجتماعیسازه
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ت این مسوله موجب کارایی پائین تر روش ها جغرافیایی را در حوزۀ معرفت شناسی تولید می نماید. از این جه

یکی از مهم ترین خصوصیات علم تجربی را ندارد. و فنون کمی در مطالعات جغرافیای انسانی می باشد و 

نمی  حکمرواییدر روی زمین واحد دیگر مشابه نیست در  فضایی -قلمرو اجتماعی هیچ  از آنجائیکهبنابراین 

این فرایند  .تبیین دارای مقیاس تعمیم پذیری محدودتری می باشدو  تمشابه سخن گفروش های توان از 

بیشتری حکمروایی به مطالعات ناحیه ای و کوچک مقیاس اهمیت  که در فرایند علاوه بر این موجب گردیده

  .(3جدول ) (50: 3183)های، داده شود
 کارکرد روش های کمی و کیفی در علوم جغرافیایی (1)جدول 

 یروش تحقیق کم

ارزیابی پراکندگی و سنجش تفاوت ها و تشابهات 

 پدیده ها و مکان ها
 شناخت روابط فضایی بین پدیده ها و مکان ها

 روش تحقیق کیفی
 -اقتصادی -تشریح عملکرد سازه های اجتماعی

 سیاسی در تولید فضا
 شناخت تجربه های فردی و مکانی در شناخت فضا

 

از لحاظ کیفیت با هر نوع روابط و پدیده های موجود در فضای جغرافیایی  یفرهنگ -روابط اجتماعی اصولاً 

تفاوت نموده و موانع موجود بر سر راه فهم خردمندانه آن بسیار پیچیده تر از دیگر حوزه ها می باشد. از این رو 

 کنش اجتماعیمی بایست اذعان نمود که تمامی کوشش ها در راه شناخت اثبات گرایانه روابط فضایی از منظر 

 نش(. چرا که ک362: 3190باشد)مانهایم، محکوم به شکست میروابط اجتماعی به سبب ماهیت خاص 

نگری بینی و آیندهگرا توان پیششناسی اثباتای بیافریند و روشر هر لحظه قادر است موقعیت یگانهداجتماعی 

ی و بایست الزاماً از ابزارهای کمّغرافیایی میمطالعات جدر فرض که بنابراین این پیشدر مورد آن را ندارد. 

ارتباطی و اجتماعی در چارچوب باشد. چرا که با لحاظ نمودن شاخص گردد نادرست میاستفاده تجربی 

های  د. همه نظم بندیگرددشوار می مدیریت فضای  واتخاذ روش های تعمیم گرا در برنامه ریزی حکمروایی 

افیایی مورد مطالعه قرار گرفته؛ صرفاً جزئی از روابط را پوشش می دهند؛ زیرا اثبات گرایانه که در علوم جغر

 در قلمرو انتظام مطلق قابل گنجاندن نیست. دشواری کنش ارتباطیمهمترین حوزۀ زندگی اجتماعی یعنی 

ه با گردد که در اینجا نها مواجه است از این امر ناشی میهای بزرگی که شناخت علمی در این قلمرو با آن

یوسته در حال سیر و تغییر هایی سروکار داریم که پها و تلاشی و خشک بلکه با گرایشها و جوامع انتزاعانسان

جدیدی است که پیاپی  فرهنگی-اجتماعیاز تغییرات فضایی منتج از عوامل  یاند. ضمن اینکه بخشهمیشگی

 امکان می آورند که پیش بینی آن به سادگیوارد سیستم می شوند و فرایندهای پیش بینی نشده ای را بوجود 

موجود در قلمرو فضایی نیست بلکه دربند  یخود پژوهنده نیز بیرون از ارزش ها ضمن اینکه نیست. پذیر

-نترل و بهینهکتغییرات فضا از طریق  یارد. از این جهت تعیین مسیر آیندهچارچوب خاص از ارزش ها قرار د

کانپذیر می شود که در طی آن الگوهای مالکیت و روابط تولیدی و اقتصادی ام فرهنگی-سازی روابط اجتماعی

 تعیین تکلیف می گردد. 
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رویکرد ناحیه ای در چارچوب مفهوم حکمروایی بیش از پیش مکتب ناحیه گرایی مورد توجه قرار می گیرد.  -4

ه ویژه انسانی و محیطی هر قلمرو ناظر به نگاه ویژه نگر و غیرتعمیم گرا به پدیده های فضایی با توجه به تجرب

بندی مسائل جغرافیایی نه به معنای زیرپا  در مقیاس های مختلف می باشد. اگرچه نگاه ویژه نگر به صورت

فضایی مقیاس های  –گذاردن قاعدۀ تحقیق علمی و خودتفسیری انتزاعی بلکه توجه به ویژگیهای مکانی 

د به معنای کنار گذاردن انتزاعات پیشامواجه با واقعیات جغرافیایی مختلف جغرافیایی می باشد. اتخاذ این رویکر

ف و تبیین مسائل فضایی اجتماعی و اتکا به آنها در توصی -و معیار قرار دادن تجربیات و استدلالات ناحیه ای 

ین فضایی در فردیت آن جستجو می گردد و ا -معنادار بودن یک پدیدۀ مکانی  حکمروایی فضایی. در می باشد

فضایی به  -فردیت مبتنی بر واقع شدگی در مقطعی از زمان و فضا می باشد. وقتی فردیت یک پدیدۀ مکانی 

رسمیت شناخته می شود در این حالت شناخت علت رخداد یک پدیده به منزله تعمیم عام دلایل به تمام 

چه قوانین عام تر و انتزاعی . هر مکانی و مقاطع مختلف تاریخی نیستموضوعات مشابه در مقیاس های مختلف 

 -فضایی و بویژه در فهم معانی مناسبات فرهنگی -تر باشند کمتر می توانند در تبیین عِلی پدیده های مکانی

حتی شرایط محیط اجتماعی اختصاصات مکانی از جمله ویژگی های فرهنگی و  بنابراین اجتماعی مؤثر باشند.

کنش متقابل روابط ظریات تعمیم پذیر در مورد امور سنتزی نظیر امکان ارائه ن قلمرودر هر  وجودمطبیعی 

 .نماید را مشکل میو کاربردی و فضا در وجه عملیاتی  اجتماعی

مقیاس ملی ناخودآگاه  ریزیوایی فضایی اصالت بخشی در برنامهریزان معتقد به حکمراگرچه از نظر برنامه

و موجب تسلط قدرت سیاسی بر فضای جغرافیایی می حاکمیت سیاسی را فراهم می آورد  یزمینه مداخله

هماهنگ می باشد. بنابراین  گردد. چرا که در مقیاس ملی حاکمیت بزرگترین قدرت و ایجاد کنش جمعی

نماید و بدنبال از جمله در سطح ملی استقبال نمی ریزیهای بزر  برنامهی حکمروایی چندان از مقیاسانگاره

 .(Allmendinger, 2002: 103) باشدای میریزی در سطح مقیاس محلی و ناحیه همحدود نمودن مقیاس برنام
محلی به میلادی بودجه های عمومی دولت های  3890ضمن اینکه در طی ناکارآمدی اقتصاد کینزی در دهه 

ای ناگزیر به پیوند با بخش های محلی به شکل فزایندهگردد دولتینده یا کاهش می یابد و موجب میفزا

از این رو افول دولت رفاه، افزایش قدرت نهادهای مختلف مدنی در  ند.ها گردأمین هزینهخصوصی در جهت ت

افزونی اهمیت مدیریت بومی در ساماندهی فضا موجب جامعه و در نتیجه ظهور جامعه چند فرهنگی 

رلمان ها و احزاب همچون پا چرا که روال دمکراتیک مرسوم در قالب نهادهایی .( Healey, 2006: 104)شد

کافی را جهت خردورزی جمعی فراهم نمی نمایند و مشارکت نهادهای محلی نقش مؤثرتری در قوام  یشالوده

در این فرایند حکومت نمودن در اشکال کنترل و دستور نیست بلکه حکمروایی  .حکمروایی پسامدرن دارد

می ثبات گرا ا چارچوب روش شناسی فرا درشامل برخی از شیوه های هماهنگی در جهت احراز هدف مشترک 

 یا اثبات گرا علیرغم گریز از سلطهحکمروایی در چارچوب روش مندی فر (.398: 3185باشد)تایلور، 

 .(3شکل) دهدتب کوچکتر به قدرت محلی تحویل میسلسله مراپوزیتویسم در شکل غایی خود فضا را در 
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 ارگراکارکردهای حکمروایی فضایی پساساخت (1شکل )

 نتیجه گیری 

در هر پارادایم روش شناختی؛ الگوهای شناخت خاصی ظهور می یابد که بویژه در علوم انسانی از اهمیت خاصی 

برخوردار می باشد. از آنجائیکه بخش مهمی از مطالعات جغرافیایی ناشی از شناخت چگونگی فرایند 

ز این شناخت از اهمیت زیادی برخوردار می سیاستگذاری و مدیریت فضا می باشد از این رو چگونگی احرا

همچنانکه ذکر گردید یک از سرچشمه های مهم دیالکتیک)حرکت و تضاد( در ساختارهای فضایی، باشد. 

ها است که با فرهنگی و منبعث از ایدئولو ی و گفتمان حاکم بر آن -برگرفته از کنشگری نهادهای اجتماعی 

رویکرد در همچنانکه ذکر گردید ی را به سوی تحول هدایت می نمایند. کنترل روال فضایی، ساختارهای فضای

اجتماعی دانسته شده و بنابراین توسعه و بهینه سازی فضا  کنش به مثابهحکمروایی فضایی مفهوم شناسی فضا 

 گذاری و تس. بدیهی است سیادانسته می شودفرهنگی  تغییرات اجتماعی وبه نیز مقوله ای اجتماعی و وابسته 

وده و نبعث از مشارکت و هم افزایی اجتماعی بممکانی -ییرات اجتماعی در یک قلمرو فضاییروش ایجاد این تغ

گذاری در جهت از این رو سیاستشود. ی موجد تغییرات فضایی شناخته نمیو نیرو حاکمیت به مثابه تنها مبدأ

فرهنگی -مروایی نوعی کنش اجتماعیارچوب حکسازی فضا و دستیابی به فرایند توسعه پایدار در چبهینه

باشد. گذاری توسعه می دانسته شده و بدنبال بکارگیری همه نیروها و نهادهای اجتماعی در راستای سیاست

گذاری نیازمند رویکردهای کیفی در برنامه ریزی و آمایش فضا بوده بدیهی است دستیابی به این فرایند سیاست

دهد. از این نمی رتعیین شده در مطالعه فضای جغرافیایی را مورد توجه قرارف به شاخص های از پیش و اتکا صِ

مورد  و دستیابی به اتفاق آراء، شفافیت، دمکراسی و مشارکتفرایند گفتگو نیروهای اجتماعی  جهت در این

تنها راه غلبه بر مشکلات حکمروایی  بدر چارچودر حقیقت سیر تکامل عقل بشری  د.گیرتوجه قرار می 

بنابراین عمده مباحث حکمروایی در انکار شامل کنش جمعی هماهنگ می داند.  جود در فضای جغرافیایی رامو

عینیت گرایی اثبات گرا و اهیمت دهی به فرایندهای ارتباطی و مکان محور و پرهیز از بکارگیری شاخص های 
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 ، مدیریت بومیاجتماعی، کارآفرینی ارکت، سرمایهدستیابی به نتایجی نظیر مش وانتزاعی در مواجهه با معضلات 

 پایداری در فضاهای جغرافیایی می باشد. و

بنابراین در  .شباهت نداردواحد دیگر  به در روی زمینفضایی  -اجتماعی هیچ واحد  یکهاز آنجای در این راستا

عملکردی اس منطق تعمیم گرایی اثبات گرا استفاده نمود و تبیین دارای مقینمی توان از  الگوی حکمروایی

-اجتماعیهای ساخت  یک و ویژگیوهای ایدئولکه اختصاصات مکانی از جمله ویژگی. چرا ی می باشدمحدود

 جامعهپذیر در مورد امور سنتزی نظیر رابطه امکان ارائه نظریات تعمیمفضای جغرافیایی؛ مستقر در هر  فرهنگی

 های کیفیروشت در این دستگاه شناختی تنها با اتکا در نتیجه روش های احراز معرف نماید.میدشوار و فضا را 

دهی به نهادهای محلی و اهمیتگذاری فضایی های اخیر در مطالعات سیاست. طی دههباشدپذیر میامکان

و  سازه های اجتماعیزیرا همچنانکه گفته شد عملکرد  رویکردهای کیفی مورد توجه بیشتری قرار گرفته است.

دارا بودن خصوصیات هنجاری و گفتمانی در یک قلمرو، قابل تعمیم به دیگر فضاها و ایدئولو یک به جهت 

گرایی و تکرار پذیری را دارا گی های مهم علم تجربی یعنی تعمیمها نیست و از این جهت مهمترین ویژمکان

جود در فضای از لحاظ کیفیت با هر نوع روابط و پدیده های مو فرهنگی -روابط اجتماعی نمی باشد. اصولاً 

و موانع موجود بر سر راه فهم خردمندانه آن بسیار پیچیده تر از دیگر حوزه ها می باشد.  تفاوت داردجغرافیایی 

از این رو می بایست اذعان نمود که بیشتر کوشش ها در راه شناخت اثبات گرایانه روابط فضایی از منظر 

با  کنش اجتماعیباشد. چرا که به شکست می محکوم کنش های اجتماعیبه سبب ماهیت خاص  حکمروایی

شناسی اثبات گرا نیز توان ای بیافریند و روشن هر لحظه قادر است موقعیت یگانهفرایندی مواجه است که در آ

گرایانه که در علوم جغرافیایی های اثباتبندیهمه نظمبنابراین نگری در مورد آن را ندارد. بینی و آیندهپیش

های بزرگی که شناخت علمی در دشواریو  دهندصرفاً جزئی از روابط را پوشش می قرار گرفته؛مورد مطالعه 

ا و جوامع انتزاعی بلکه با هگردد که در اینجا نه با انسانها مواجه است از این امر ناشی میاین قلمرو با آن

 اند. شگیو تغییر همی تکوینهایی سروکار داریم که پیوسته در حال ها و تلاشگرایش

 

  منابع

، فصلنامه تبیین توسعه پایدار؛ مطالعه موردی ایران .(3185اخباری، محمد و غم پرور، احمد و بزله، احمد) 

 .  49 -11 :1 ئوپلیتیک، سال یازدهم، شمارۀ 

بررسی جایگاه نقد در سپهر سیاسی ایران بر اساس (. 3184ازغندی، سیدعلیرضا و حسینی، سیدرسول)

 .12-3 :12، فصلنامه مطالعات سیاسی، سال هشتم، ش رتباطی هابرماسنظریه کنش ا

  ، ترجمه لیلا جوافشانی و حسن چاووشیان، چاپ دوم، تهران: نشر آمه.میشل فوکو(. 3194اسمارت، بری)

 فرهنگی.  -، ترجمه فرهنگ رجایی، تهران: شرکت انتشارات علمیفلسفه سیاسی چیست؟ .(3191اشتراوس، لوو) 

؛ فصلنامه اقتصاد ناحیه های پسااستعماری -فضای سوم و پدیدۀ فراملت در شهر .(3184حسن)  افراخته،

   .26 -3: 3فضا و توسعه روستایی، سال پنجم، شمارۀ 

 .  تهران: نشر علم ،بری اجتماعیفضا و جامعه؛ فضای شهری و نابرا (.3180) افروغ، عماد

 ، تهران: نشر نی.در قرن بیستمتاریخ اندیشه های سیاسی (. 3199بشیریه، حسین)
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، مجموعه مقالات اولین کنفرانس مدیریت حکمروایی و نظام ادارۀ شهرها در ایران (.3199برک پور، ناصر) 

 شهری، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.

 ، فصلنامهجهان یا نظام؛ زیست جهان و نظام زیست (.3185، فاطمه و علیپور، پروین)بیانی، فرهاد و گلابی

 . 236-383 :99، شمارۀ 25راهبرد، سال 

     ، ترجمه احمد آرام، تهران: انتشارات سروش. واقعی گری و هدف علم(. 3192پوپر، کارل) 

 .، ترجمه لیلا کوچک منش؛ تهران: انتشارات رخداد نوچگونه نیچه بخوانیم(. 3199پیرسون، کیت آنسل)

 رهام نقش.؛ ترجمه محمود شورجه، تهران: انتشارات پشهرینظریه های برنامه ریزی (. 3185تایلور، نایجل) 

، درآمدی بر حکمروایی خوب شهری در رویکرد تحلیلی(. 3199تقوایی، علی اکبر و تاجدار، رسول) 

 .49 -54.صفحات 3199. بهار 21شمارۀ  ،دوفصلنامه مدیریت شهری

 ت سمت. : انتشارا، تهراننظریه های جامعه شناسی(. 3199توسلی، غلامعباس) 

به سوی حکمروایی اجتماع محلی؛ کوششی در معرفی  .(3190)نیا، جمیله و شمس پویا، محمدکاظمتوکلی 

 .235 -384 :19، فصلنامه آمایش محیط، شمارۀ موضوعات و عرصه های کلیدی

 ، تهران: نشر نی.نظریه های متأخر جامعه شناسی (.3199جلائی پور، حمیدرضا و محمدی، جمال)

 : انتشارات دانشگاه مفید قم.قم ،روش شناسی در علوم سیاسی .(3194)دصادق، سیحقیقت

  ، ترجمه مهدی پارسا، تهران: انشارات روزبهان.فروید و صحنه نوشتار(. 3180دریدا،  اک)

، تهران: (هاهای فضایی در جغرافیای سیاسی )مفاهیم و نظریهمقیاس (.3182کی، یاشار و ولیقلی زاده)ذ

 شگاه تهران.انتشارات دان

 ، تهران: نشر کویر. هرمنوتیک و سیاست .(3194رهبری، مهدی) 

  ، تهران: انتشارات سمت. آشنایی با فلسفه علم معاصر .(3185)صادقی، علی

  ، تهران: ققنوس.  های فرهنگیمفاهیم و نظریه .(3183)صالحی امیری، سیدرضا

 : انتشارات سازمان برنامه و بودجه. تهران ،اینامه ریزی توسعه منطقه مبانی بر .(3198)، مظفرصرافی

 تهران: انتشارات هرمس.    ،میشل فوکو؛ دانش و قدرت .(3195ضمیران، محمد) 

 تهران: سمت.  ، ترجمه ابوالقاسم پوررضا،جامعه شناسی شهری .(3190) ساوج، مایکل و وارد، آلن

 .ت صراطتهران: انتشارا ،علم شناسی فلسفی .(3199) سروش، عبدالکریم

 : انتشارات پرهام نقش.تهران ،های شهریهای نو در سیستمدیدگاه .(3185)شورچه، محمود

جایگاه برنامه ریز در فرایند برنامه ریزی  (.3181) جمیله و چمنی مقدم، مهدیصرافی، مظفر و توکلی نیا، 

 .12-32:38، فصلنامه مطالعات شهری، شمارۀ شهری ایران

، فصلنامه بازشناسی گذار از ساختارگرایی به پساساختارگرایی (.3186) افی، مصطفیانصعالم، عبدالرحمن و 

   .96-48 :، شمارۀ 59سیاست، دورۀ 

، ترجمه یحیی امامی، تهران: پژوهشکده مطالعات نظم اشیاء؛ دیرینه شناسی علوم انسانی(. 3198فوکو، میشل) 

  فرهنگی و اجتماعی. 
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